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قبل از شرع اعلام می کنم که اين داستان تنها نظر شخصی من .سلام به همه ی خوانندگان عزيز
.مالک اصلی کتاب خانم رولينگ هستند.درباره ی کتاب هفتم هست  

در داستان من ايرداتی وجود داره که  حتماً.خوب اين اولين داستان من هست که می نويسم
برخی از مطالب اين داستان رو شايد در .خوشحال می شم اگه اون ها بو به من گوش زد کنيد

من سعيم رو کردم که ايده های جديدی رو ارائه بدم .ديگر داستان های دوستان خوانده باشيد
ه باشد که اگر حضور ذهن ولی طبيعطاً شايد مسائلی از شبيه داستان های ديگر وجود داشت

داشته باشم حتماً در داستان قيد می کنم و اگر نشد دوستان به بزرگی خودشون من رو 
خوب من از اول دی ماه .يک مسئله که خيلی برام مهم بود مطلب کلاه گروه بندی هست.ببخشند

چيزی .هشروع به پايه ريزی داستانم کردم که در داستان من کلاه نقش مهمی رو ايفا می کن
  :شبيه به کلاهی که در داستان هری پاتر و جادوگران ارباب نوشته ی

.عزيز هست   THE BEST  WIZARD  
شايد باور نکنيد ولی گفتم من از اول .همان طور که گفتم کلاه نقش مهمی در داستان من دارد 

.دی شروع به پايه ريزی داستانم کردم ولی دير به فکر انتشارش افتادم  
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لفصل او  
تابستان سياه   
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چشمانش را روی هم گذاشته بود و حوادث اخير .خسته و بی حال روی صندلی نشسته بود
ساعته با  4فکر می کرد در اولی هفته ی تابستان مجبور شده بود بعد از يک جلسه ی 

سه ی مجلس اعلام حکومت در نظامی لندن کند وزيران،فرماندهان ارتش و پليس و هيئت رئي
البته اين کارش موجب نارضايتی تعدادی از کشورها شده بود به طوری که کشورهايی مثل که 

بلغارستان،اسپانياوچند کشور ديگر تا پايان حکومت نظامی در پايتخت سفارت های خود را 
.تعطيل و اقدام به خروج تبعه های خود از اين کشور کردند  

 16م شده بود که مثل آن را فقط حدود در اين دوهفته ی گذشته چنان وحشتی در کشور حاک
فرمانده ی ارتش سه روز بعد از حکومت نظامی .سال پيش ديده بود که البته به اين شدت نبود  

 ژنرال ويليام جانسون در يک سخنرانی اعلام کرده بود که آرامش را تا حد قابل قبولی
ساعت بعد از  2.اند به کشور باز گشته است و عده ی کثيری از تروريست ها دستگير شده

خودش شخصاً به آنجا رفته بود تا از .اين سخنرانی جسد ژنرال جانسون در خانه اش پيدا شد
هنگامی که جسد او را نگاه می کرد متوجه ی چشمان کاملاٌ باز او .نزديک شاهد ماجرا باشد

کردند و  شد که به شدت از چيزی ترسيده بودهيچکدام از پزشکان دليلی برای مرگ او پيدا ن
ولی بدتر از .کاملاً معتقد بودند که ژنرال جانسون از سلامت کامل روحی بر خوردار بوده است

آن علامت سبز رنگ جمجمه ای بود که بک مار از دهان او بيرون زده يود و آسمان بالای 
.خانه ی ژنرال مرحوم به صورت متحرک قرار داشت  

:لندن با تيتر درشت در صفحه ی اول نوشتفردای آن روز روزنامه ی واشنگتن پست چاپ   
 

قتل فرمانده ی ارتش شروعی برای 

 آرامش در کشور
به گزارش خبرنگار ما در لندن دیروز جسد ژنرال ویليام 

ساعت بعد از سخنرانی اش مبنی بر بازگشت  2جانسون 
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خبرنگار .آرامش نسبی در کشور در خانه ی خودش پيدا شد

رار از دست ماموران امنيتی به ما بعد از تلاش فراوان و ف

بر طبق اطلاعات به دست آمده .اطلاعات جالبی دست یافت

نفر کماندو نظامی مسلح از برای حفاظت از ایشان و  25

لازم به ذکر است که خانه ی ژنرال .منزل وی وجود داشته اند

جانسون یکی از پيشرفته ترین سيستم های حفاظتی 

خبر جالب دیگر آن که .ستموجود در انگلستان را داشته ا

بعد از قتل وی بالای خانه اش علامت یک جمجمه به همراه 

گفتنی .یک مار که از دهانش بيرون زده بود ظاهر شده است

است که آخرین باری که این علامت گروه تروریستی دیده 

سال پيش بود که شرایطی این چنين بر  16شده بود حدود 

د از مدتی نخست وزیر جامعه ی انگليس حاکم بود که بع

وقت اعلام کرده بود که تمامی اعضای این گروه کشته شده 

حال جای بحث دارد که با این اوضاع نخست وزیر و کابينه .اند

...اش همچنان بر  

2ادامه در صفحه ی   

درست چند ساعت بعد از انتشار اين خبر چندين تظاهرات گسترده برای بر کناری او 
لندن برگزار شد که با مداخله ی ارتش و پليس به طور معجزه از نخست وزيری در 
.آسايی به پايان رسيد  

کلنل اندرو ميسون که حالا ژنرال ميسون خوانده می شد به عنوان فرمانده ی ارتش 
ولی .انتخاب شد و به او اطمينان داده بود که جلوی اين گروه تروريستی را می گيرد

کشور  ارتش يا پليسده ی هيچ کدام از اعضای خودش می دانست که اين کار از عه
:با اين حال ژنرال ميسون قوانين جديدی را اعلام کرده بود.بر نمی آيد  
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.بعد از ظهر ممنوع می باشد 6مرور افراد غير نظامی از ساعت  و عبور -1  
بعد از ظهر  4تمامی ادارات و کارخانه جات دولتی و خصوصی بايد راٌس ساعت -2

.تعطيل شوند  
تمامی کسانی که خواستار خريد اسلحه هستند بايد فقط به دفاتر ايجاد شده توسط -3

.ارتش مراجعه نمايند  
افرادی که بعد از ساعت اعلام حکومت نظامی دستگير شوند به شدت مجازات می -4

.شوند  
5-...  
دستانش را در ميان موهايش که زمانی مشکی بودند ولی در يک سال گذشته نصف  

صندلی اش  یرولين روز تعطيلات تابستان فکر کرد؛برد و به اوآن سفيد شده بود 
نشسته بود و به نامه ای که سفير جديد آلمان از سوی صدر اعظم جديد برايش آورده 

دقيافه که در دور ترين گوشه ی دفترش بود نگاه می کرد که ناگهان تابلوی مردی ب
:قرار داشت با صدای بلندی گفت  

.وزير سحر وجادو اجازه ی ورود می خواهند-  
چون بعد از اولين ديدارش او را نديده بود و .برای چند لحظه در جايش خشکش زد

:بلاخره بعد از چند دقيقه تاٌخير گفت.تنها فاج بود که برای ملاقات پيش او می آمد  
.نتظر او هستمم-  

با قد متوسط از آن دقايقی بعد آتش شومينه ی دفترش به رنگ سبز در آمد و مردی 
هنوز از ديدن قيافه ی شير مانندش با آن مردمک هايی که به زردی می زد .خارج شد
اسکريم جور بعد از دست دادن با او روی مبلی مقابل ميزش نشست و .می ترسيد

.منتظر نشستن او شد  
ساعت صحبت بدون وقفه ی اسکريم جور،او را در حالی که خشکش زده  2بعد از 

.بود تنها گذاشته بود و با عبور از شومينه از آن جا خارج شده بود  



 

 - 7 - 

دامبلدور توسط کسی که سالها پيش :هنوز در حال فکر کردن به حرف های وزير بود
 16يش از به ضمانت خودش او را از دست وزارت جادو نجات داده بود،کسی که ب

سال به او پناه داده بود،تنها کسی که اين به اصطلاح لرد سياه از او می ترسيد در 
.مدرسه ای به نام هاگوارتز که مدير آنجا بوده به قتل رسيده است  

به طور ناگهانی بر خواست که از وزير سئوال کند که حالا بايد چه کاری انجام دهند 
بعد از چند دقيقه با سرعت به سمت در دويد و .که متوجه شد که از آن جا رفته است

...کينگزلی کينگزلی، فرياد زد،کينگزلی،  
حالا تمام اميد .ساعت صحبت با منشی اش تقريباً متوجه اتفاقات اخير شد 1بعد از 

.جامعه ی خودش و جامعه ی جادوگری به پسری به نام هری پاتر بود  
.دوباره به زمان حال بازگشت  

دقيقه ی صبح را  2:45عقربه های ساعت .به ساعت روی ميزش نگاهی انداخت
شروع به .بوداين دومين تابستان سرد انگليس .باز چشمانش را بست.نشان می دادند

قتل های اخير که به قتل های زنجيره ای معروف :مرورمهم ترين حوادث اخير کرد 
بود،انجار ميدان گازی در آنها مانند قتل جانسون % 98شده بودند که بيش از 

 2000کيلومتری لندن که حتی خود لندن را هم لرزانده بود،ديوانه شدن بيش از 30
نفر که به گفته ی کينگزلی روح آنها توسط ديوانه سازها از بدنشان خارج شده 

فود شدن جنازه های آنها که بود،خراب شدن بيش از نيمی از قبرستان های لندن و مق
ه ی کينگزلی برای استفاده در لشکر اينفری های اسمشو نبر ربوده به گفت باز هم
ر نمی آورد ولی احساس می کرد که چيز بدی هر چند از حرف های او سر د((ه اندشد
:در همين افکار بود که در اتاقش باز شد))است  

چيزی نمی خواهيد؟ آقای نخست وزير -  
از شکلبوت چه خبر؟حالش راستی .فقط به کمی استراحت نياز دارمنه داوليش،-

 خوبه؟
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.بله قربان،همين الان از سنت مانگو خبر دادند که به هوش آمده-  
خوبه ممنون،ميتونی بری-  
بله قربان-  

ساعت پيش در آن يک جنگ تمام اعيار اتفاق  4يا 3همين .به دفترش نگاهی انداخت
 افتاده بود؛

هنوز .وزيری شده بودند تنفر تقابدار به طور ناگهانی وارد کاخ نخس 20بيش از 
داشت از پنجره آنها را نگاه می کرد که کينگزلی با شدت در را باز کرده بود و به 

:و با صدای خشنی گفته بود د و خودکاری را به سمت او گرفته بودسوی او آمده بو  
    مرگخوارها .بايد از اين جا برويد-

ا در دست او گذاشته بود و در حالی که گويی را از جيبش در می آورد خودکار ر
:سپس چوبدستی اش را به سمت گوی گرقته و با صدای بلندی اعلا کرده بود  

.به دفتر نخست وزير حمله شده نياز به نيروی کمکی دارم-  
:بعد به او گفت  

3،2،1.تا سه می شمارم بعدش شما به جای امنی می رويد-  
از ترس .عقب می کشداحساس می کرد قلابی نامرئی در پشت نافش او را به 

چشمانش را بسته بود که ناگهان روی زمين پرتاب افتاد طوری که فکر می کرد نيمی 
وقتی بلند شد خود را در اتاقی ديد که به بزرگی دفترش .از استخوان هايش شکسته

در گوشه سمت راست .با اين که لامپی در آنجا نبود ولی اتاق کاملاً روشن بود.بود
و يک کتابخانه ی ديواری قرار داشت و در سمت ديگر يک ميز  اتاق تختی اشرافی

صندلی وجود داشت که روی ميز پارچی قرار داشت که مايع درون  2گرد دو نفره با 
پشت ميز يل کمی فاصله .آن احتمالاً آب پرتغال بود که کنار چند تکه کيک قرار داشت

يطی ديگر به اين جا می اگر در شرا.شومينه ای بود که آتش در آن زبانه می کشيد
هنوز .به سمت تخت رفت و روی آن دراز نشست.آمد حتماً از اين جا خوشش می آمد
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بعد از حدود يک ساعت که به نظر خودش .در شک اتفاقی که افتاده بود قرار داشت
ساعت می سد ناگهان آتش شومينه به رنگ سبز در آمد و مردی بلند قد و با  4يا3

در حالی که خودکاری شبيه به .خارج شد و به سوی او آمد موهای خاکستری از آن
:خودکار کينگزلی را در دست او می گذاشت گفت  

متاٌسفم که معطل شديد قربان-  
به اطرافش نگاه کرد اول .باز همان حس قبلی با اين تفاوت که ديگر وری زمين نيفتاد

.مرد غريبه او را نگه داشته بود.متوجه علت ينفتادنش شد  
دفترش مثل يک خرابه شده .که سرش را بالا آورد از ترس خشکش زد همين
قسنت هايی از سقف ريخته بود،ميز کارش هنوز در آتشی نارنجی رنگ می .بود

سوخت،تمام کمد ها واژگون و شکسته شده بودن،لوستر بزرگ وسط اتاق روی 
ند صدايی در حالی که اتاق را از نظر می گذرا.کتابخانه ی خصوصی اش شافتاده بود

:از پشت سرش گفت  
اتفاقی است که افتاده.متاٌسفم آقای نخست وزير-  

بازهم همان مرد شير مانند بود که روی صندلی کنار شومينه نشسته .به پشت برگشت
:با صدای که از ته گلويش در می آمد پرسيد.بود  

چه اتفاقی افتاده؟-  
:جواب دادجور اسکريم   

اينجا حمله کرده بودند که خوشبختانه با هوشياری شما به مرگ خواران برای کشتن -
.شکلبوت موفق نشدند  

:به طور ناگهانی پرسيد.بعد از اين حرف چهره اش درهم رفت  
؟برای شکلبوت اتفاقی افتاده-  

:اسکريم جور بعد چند ثانيه مکث گفت  
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يه طلسم بيهوشی،يه طلسم شکنجه و يه طلسم پرتابگر با هم بهش ...خوب-
فعلاً .تانه زنده است وبه بيمارستان سنت مانگو انتقال داده شدهخوشبخ.خورده

و درباره اين اتفاق کسی خبردار نشود بهتر داوليش به جای او منشی شما می شود 
...است و برای دفترتان  

به صورت ناگهانی تمام وسايل .بعد عصايش را بالا اورد و به سوی وسايل اتاق گرفت
ميزش دوباره به حالت اول برگشت،لوستر به وسط .سر جای خودشان قرار گرفتند

به همين ترتيب همه ی وسايل اتاق صحيح ... سقف و سر جای خودش قرار گرفت و
بعد به سويش آمد و دستش را گرفت و فشرد و .و سالم در جای خود قرار گرفتند

:گفت  
.داوليش مراقب اوضاع هست.به اميد ديدار-  

را  از جيبش در آورد و در آتش ريخت که آن به سمت شومينه حرکت کرد و چيزی 
هنوز داشت به شومينه نگاه می کرد که .را به رنگ سبز در آوردو از آن جا رفت

.دواليش از اتاق بيرون رفته بود.صدای در او را به خود آورد  
سرش شديداً درد می کردهمان جا سرش را روی ميز .دوبارع به زمان حال بازگشت

اب وکه ديگر آن کابوس های هميشگی تکرار نشوند سريعاً به خ گذاشت وبه اميد اين
.رفت  

تر پسری با موهای مشکی که نامرتب روی زخم صاعقه مانندش ها آن طرف  مايل
به سرعت چوبدستی اش را از روی ميز .ريخته بود با صدای زنگ در از خواب پريد

می کرد به کنار تختش برداشت و در حالی که عينکش را که روی صورتش صاف 
با عجله از روی کتاب های که روی زمين به صورت باز ريخته بود  .سمت در رفت

فکر می کرد اگه مرگخواران باشند چه .ذهنش به شدت در حال فکر کردن بود.رد شد
...کار بايد انجام دهد؟آيا افراد محفل برای حفاظت از او می آمدند؟آيا  
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 مه ی لوپين افتاد که در دومين روز اقامتش دردر همين افکار بود که ناگهان به ياد نا
در آن نامه لوپين در .به دستش رسيده بود افتاد پرايوت درايو 4خانه ی شماره ی 

مورد امنيت او توضيح داده بود که با اين که جادوهای دامبلدور از بين رفته يا در 
ش کاملاً  حال ضعيف شدن است ولی جادويی که مادرش روی او گذاشته تا روز تولد

قوی هست و اين که در اطراف خانه عده ای از افراد محفل و حتی چند تن از 
در همين افکار بود که .گاراگاهان وزارت خانه برای حفاظت از او گماشته شده اند

شخص غريبه صدای بسيار خشن و .صدای مردی غريبه او را از فکر بيرون آورد
.رسمی داشت  

دفعه ی سوم در اين هفته است که پسر شما با اين گوش کنيد آقای دروسلی،اين -
ای آخرين اخطار .وضع در خيابان آن هم در اين ساعت از شب دستگير می شود

.دفعه ی بعد او را به زندان نوجوانان می فرستيم.ماست  
:عمو ورنون با لحنی چابلوسانه که لرزش خفيفی داشت گفت  

.به شما قول می دهم.ان آخرين دفعه است.مطمئن باشيد جناب سروان-  
شخصی که عمو ورنون او را جناب سروان صدا زده بود با صدايی حاکی از بی 

:اعتمادی گفت  
شب بخير.اميدوارم-  
.شب بخير قربان-  

آن قدر .به محض بسته شدن در عمو ورنون با عجله به سمت اتاق نشيمن حرکت کرد
ايستاده بود و به حرف های    عجله داشت که متوجه ی هری نشد که بالا ی راه پله 

      .آنها گوش می داد
هری چند پله پايين آمد و کمی از حفاظ راه پله خم شد تا درون پذيرايی را نگاه 

از همين فاصله هم می توانست .دادلی روی مبل دو نفره ی وسط اتاق نشسته بود.کند
ست مبل ايستاده بود خله پتونيا سمت را.بوی شديد الکلی که از او می آمد را حس کند
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عمو ورنون چند ثانيه به دادلی نگاه کرد،صورت گوشت آلويش کاملاً .و گريه می کرد
.سرخ شده بود که شروع به داد و فرياد کرد  

قرار بود که بری باشگاه آره؟از من پول .يه نگاه به خودت بکن.پسره ی تنه لش-
جمعت کنن؟بعد از يک  ميگيری که بری باشگاه بعد بايد از جلوی اون خراب شده

فکر نمی کنی مردم درباره ی ما !کردن ببين کارم به کجا کشيده عمر با آبرو زندگی
چه فکری هايی که نمی کنن؟من ديگه چه طوری می تونم تو روی همسايه ها نگاه 
کنم؟اگه گيره يکی از اون ارتشی ها می افتادی می دونی چی می شد؟شانس اوردی 

...اگه.کردن که باز هم پليس پيدات  
خاله پتونيا .عمو ونرنون به نفس نفس افتاده بود و با خشم به دادلی نگاه می کرد

  .،روی زمين نشست و با دستانش صورتش را پوشاندديگر تحمل نکرد
با تاٌسف .برای اولين بار دلش برای او می سوخت.هری چند لحظ به خالش نگاه کرد

.سری تکان داد و به سمت اتاقش برگشت  
اين بار سوم تو اين هفته بود که دادلی را مست از جلوی ديسکو فرانک پير دستگير 

او ای دفعه به به بهانه ی باشگاه از پدرش پول زيادی گرفته بود و ظاهراً .می کردند
برای ... .تمام آن را خرج سيگار،خوش گذرانی در بارها،خوردن انواع مشروب ها و

لی را چه طور در اين جور جاها را می هری عجيب بود که پسری به سن داد
.احتمالاً به خاطر هيکل درشتش هست.دادند  

وارد اتاق شد در را آهسته پشت سرش بست می خواست به سمت تخت برود که از 
بعد از چند دقيقه که به تختش زل زده بود به سمت آن .تعجب سر جايش خشکش زد

اشک در .ی آشنا گلويش را گرفتبغض!هنوز آن چه را که می ديد باور نمی کرد.رفت
.با بغض دستش را جلو برد و سر پرنده را نوازش کرد.چشمان سبزش جمع شد  

اينجا چه کار می کنی؟.سلام فاکس-  
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چند ثانيه به همين .فاکس سرش را کمی خم کرد و صدای ملايمی از خودش بيرون داد
سر به سمت  حال گذشت که ناگهان فاکس سرش را از دستان هری عقب کشيد و با

هر يمتوجه بسته ی بزرگی شد که درون مقوايی قهوه ای .پايين تخت اشاره کرد
:رو به فاکس گفت.پيچيده شده بود  

مال منه؟-  
فاکس به آرامی سرش را تکان دادوهری به سمت بسته رفت و آن را بلند کرد و 

شروع به باز کردن کاغذ دور .بر خلاف ظاهرش بسيار سبک بود.روی تختش گذاشت
در جعبه را که باز کرد با تعجب به محتوای ان نگاه .قلبش به شدت می تپيد.بسته کرد

کنار آن نيز جعبه ای .ل کرده بودقسمت اعظمی از جعبه را قدح انديشه اشغا.کرد
نقره ای متوسط قرار داشت که درون ان تعدادی شيشه بود که ظاهراً حاوی ماده ای 

سمت راست خاطره ها هم .رنگ بود که هری مطمئمن بود که آن ها خاطره هستن
سمت چپ هم بسته ای کادو پيچ شده قرار داشت و .تعدادی کاغذ لوله شده قرار داشت

با ديدن آبنبات ها لبخنده .ک بسته آبنبات نعنايی مخصوص مشنگ ها بودرويش نيز ي
دستش را دراز کرد .به ياد آورد که دامبلدور اين آبنبات ها را دوست داشت.تلخی زد

به سمت فاکس برگشت که متوجه ی .تا کاغذ ها بردارد که ناگهان فاکس جيغی کشيد
روی نامه با .رام نامه را براشتآ.نامه ای شد که در چنگال ها يش نگه داشته بود

:نوشته شده بود به رنگ سبز دست خط ريزی  

  ز پاتر  به دست هري جميبرسد 

.نامه با مهر هاگوارتز مهر و موم شده بود  
با بغض شروع به .همان خط ريز و آشنای هميشگی.به آرامی در نامه را باز کرد

.خواندن نامه کرد  

 پسر عزيزم سلام
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باشه و توانسته باشي خودت را با شرايط جديد وفق داده  اميدوارم حالت خوب
هنگامي كه اين نامه را مي خواني قطعاً من مرده ام ولي اين مسئله ي .باشي

سعي كن هر چه ديدي را فراموش .مهمي نيست كه خودت را ناراحت كني
حتماً تا حالا فكر .مسئله ي مهم حالا تو هستي. كني و به فكر آينده باشي

بقيه ي جاودانه سازها كجا هستند و چطور بايد آن ها را نابود  كردي كه
بايد بهت بگويم كه تو ديگر براي ادامه دادن به راهت نيازي به من ..كرد
آن قدر بزرگ شدي بتواني براي خودت تصميم درست را بگيري ولي در .نداري

احتمالاً فكر مي كني كه .اين راه بهتر است از دوستانت كمك بگيري
ت خاصي نداري و نمي تواني در برابر ولدمورت مقاومت كني،ولي من باز هم قدر

به تو مي گويم قدرت بسيار بالايي داري حتي با تمرين مي تواني آن را از قدرت 
درست است اين جمله را هزار بار از من شنيده اي و .من يا ولدمورت بيشتر كني

ست كه تو در دورنت من باز هم تكرار مي كنم كه اين قدرت همان عشق ا
همين عشق است كه باعث شد كه تا به اين جا در برابر ولدمورت مقاومت .داري

 بيش از كني وچند بار او و مرگ خوارانش را شكست دهي،يك تنه در برابر
ديوانه ساز مقاومت كني و يا اين كه فاكس تو را دوست بعدي خود  100

ي كه اين كارها را خودت مي بيني با كمي فكر متوجه مي شو.انتخاب كند
درست است كه در بعضي مواقع كمكي به تو شده است ولي .انجام داده اي
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بخش اعظمي از كار را خودت انجام داده اي و توجه كن كه اين دليل نمي 
خوب بايد چنئ نكته ي مهم را به تو .شود كه از كسي كمك نگيري

:متذكر شوم  
 مي دانم كه فكر مي كني.نكن اول اين كه به هيچ وجه از دوستانت دوري

با تو باشند به خطر مي افتند ولي آنها خيلي وقت است كه در خطر  اگر كه
از همان روزي كه با هم به دنبال سنگ جادو رفتيد يا هنگام حل .هستند

شايد براي اين در خطر باشند كه با تو هستند ولي  هاآن.معماي تالار اسرار
هم مي خواهند با سياهي و پليدي مبارزه دليل اصلي آن اين است كه آنها 

پس هميشه آنها را كنار خودت نگه دار تا از آنها مراقبت كني .كنند
او مي تواند كمك بسيار مهمي براي تكميل .مخصوصاً دوشيزه ويزلي جوان

.كردن قدرتت باشد  
حتماً سال دوم را به خاطر .دوم كه مسئله ي خيلي مهمي است قدرت تو است

در تالاراسرا هنگامي كه كلاه را روي سرت گذاشتي توانستي  كهمي آوري 
شايد نداني كه اون كلاه زماني براي .شمشير گريفيندور را بيرون بكشي

اگه يادت باشه اون موقع من بهت گفتم فقط يه .خود گريفيندور بوده است
گريفيندوري واقعي مي تونه شمشير گودريك رو بيرون بياره و بدست 

كه فقط نواده ي  د از صحبتي كه با كلاه داشتم متوجه شدمولي بع.بگيره
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البته كلاه صحبت هاي .واقعي گريفيندور مي تونه شمشير را از اون خارج كنه
.زيادي با من كرد كه به موقعش متوجه آن مي شوي  

طبق گفته هاي كلاه در شب تولدت براي تو .سوم مسئله ي شب تولد تو هست
يقاً در ساعت تولدت درد زيادي را متحمل مي تو دق.اتفاقي خواهد افتاد

را تجربه كرده اي ولي مي توانم بگويم اين  البته مي دانم تو قبلاً درد.شوي
درد سخت ترين و در عين حال لذت بخش ترين دردي است كه در تمام عمرت 

شخصاً پيشنهاد مي كنم در شب تولدت در يك اتاق در بسته باشي .چشيده اي
زديك نشود چون ممكن آسيبي به شخصي كه به تو نزديك تا كسي به تو ن
خوب بعد از اين كه دردت تمام شد عكس يك گريفين روي .مي شود برسد

با واضح .خود به خود خالكوبي مي شود درست مانند جدت دست راستت بازويت
شدن اين خالكوبي قدرتي كه گودريك باري آخرين نواده اش به جاي 

ولي نبايد انتظار داشته باشي كه در همان .شودگذاشته در تو شكوفا مي 
اجرا كني البته كاملاً لحظه ي اول قدرتمند شوي و تمامي طلسم ها را بتواني 

ولي براي تكميل آن به يك كليد احتياج داري تا  در نيرويه تو تاثٌير دارد
كليد قدرت تو همان شمشير گودريك .بتوني او رو به طور كامل آزاد كني

كلاه قرار داره ولي باز هم بايد قدرتت را افزايش  نن دروهست كه الا
البته يك سري از قدرت ها هستند كه درست بعد از تولدت به طور .دهي
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يعني كسي .كامل در تو آزاد مي شوند مثل قدرت چفت شدگي كامل ذهن
البته بعداً ياد مي گيري كه چطور ذهن ( نمي تواند به ذهن تو نفوذ كنه

و قدرت هاي ديگري كه كلاه درباره ي آنها ) هم بخوانيطرف مقابل رو 
ي توانم زياد در نامه برايت توضيح دهم ولي در چند ممن ن..چيزي به من نگفت

.خاطره اي كه برايت گذاشته ام همه چيز را برايت مي گويم  
همانطور كه مي داني تا زماني كه .چهارم درباره ي سرپرستي تو هست

د سرپرستي تو به عهده ي او بود ولي بعد از اتفاقاتي سيريوس در دنياي ما بو
كه در وزارتخانه افتاد نامه اي به دست من رسيد كه سيريوس من را به عنوان 

من نيز بعد از خودم لوپين را پدر خوانده ي تو .پدر خوانده ات معرفي كرده بود
.معرفي كرده ام  

نفر از اعضاي  8از تولدت پنجم براي رفتن از خانه ي خاله ات نيز سه روز قبل 
لوپين،مودي،تانكس،آرتور ويزلي به :محفل به دنبالت مي آيند كه شامل

همراه پسرانش بيل و چارلي،كينگزلي شكلبوت به همراه برادر من ابرفورث 
مي شوند كه رمز شناخت آن ها اين است كه تو از آنها مي پرسي من چه 

باره يك نكته در.فرقه ي سفيد نشاني دارم؟ و آنها بايد بگويند حيواني از
كسي كه در محفل صاحب ققنوس است رياست محفل را برعهده مي .ي محفل

مي دانم كه مي تواني از عهده ي اي كار .گيرد ولي اين بار فرق مي كند
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و البته حدس مي زنم  بر آيي ولي تو زمان كافي براي اداره ي محفل نداري
براي همين من برادرم را براي  يكه خودت به فكر تشكيل گروهي افتاده ا

و  رياست محفل انتخاب كردم ولي تو را نيز به عنوان جانشينش معرفي كردم
به تاٌكيد كرده ام كه حق دستور دادن به تو را ندارد و بايد تمامي 

اطلاعات محفل را به تو اطلاع دهد و براي اثبات آن كافي است از فاكس 
كند و يك خواهش از تو داشتم كه بخواهي رئيس و جانشينش را معرفي 

اجازه دهي كه خانه ي گريملند همچنان در اختيار محفل باشد ولي اگر 
اگر تمايل به اين .نخواستي اعضاي محفل به سرعت آنجا را ترك خواهند كرد

من شخصاً برادرم را .كار داشتي حتماً براي آنجا يك رازدار انتخاب كن
.ودت بستگي داردپيشنهاد مي كنم ولي بازم هم به خ  

خوب با مسائلي كه تا به حال برايت گفتم بايد متوجه شده باشي كه امسال 
حتماً فكر مي كني كه در آنجا چيزي براي .به هاگوارتز بر گردي بايد

نه براي دس خواندن بلكه  تو بايد برگردي لييادگيري تو وجود ندارد و
كه در اين مورد كلاه برايت توضيح  و حفظ قلعه از خطرات براي آموزش

ات شركت كني تا درست را كامل تمام كامل مي دهد ولي بايد در امتحان
البته من براي ميدر بعدي كه شايد مينروا يا برادرم باشد نامه اي .كني

كنار گذاشته ام و همه چيز را توضيح داده ام و مطلب ديگر اينكه 
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ه بايد براي انجام مراسم گروه ك خاطره ها كلاه گروهبندي قرار دارد
.بندي مدرسه آن را به مدير قرض دهي  

ششم در باره ي محل جاودانه سازها است كه من حدسهايي مي زنم و آنها را در 
چند خاطره به همراه روش نابود كردن آن برايت مي گذارم و بايد توجه 
ز اين كني كه هيچ كس به غير از تو،دوشيزه گرنجر و آقاي ويزلي جوان ا

ماجرا خبر ندارد حتي برادر من كه اگه خودت صلاح ديدي مي تواني به هم 
بگويي و پيشنهاد ميكنم اين جريانات را براي دوشيزه ويزلي هم تعريف 

.كنيد چون اين حق اوست  
كه مسئله مهمي نيست درباه ي مرگ من است كه توضيحي نمي دهم هفتم 

.حقيقت را نگاه كن رويش نوشته شدهي او فقط مي گويم خاطره   
اين .به خانه ات در دره ي گودريك بروي در آخر پيشنهاد مي كنم حتما ً 

كه دوستانت را از خودت دور نكن به هيچ عنوان مخصوصاًدوشيزه ويزلي 
.جوان  

من يه خاطره را درو كلاه گذاشته ام كه اون رو هنگامي كه خودش صلاح 
در .من هم همان خاطره است كه هديه ي اصلي.بداند به تو نشان مي دهد

ته بسته درست زيز خاطره ها چند لوله نوشته است كه فقط زماني كه تمام 
.خاطره ها را نگاه كردي مي تواني آنها را بخواني  
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و يك نصيحت از يك پيرمرد از كار افتاده خشمت را كنترل كن تا بعد ها 
ه وجود دارد و اين كه هميشه راهي براي بازگشت افراد سيا پشيمان نشوي
.فقط كافي است به آنها فرصت دهي.مانند سوروس  

 كله خر،آشغال،جسور
 آلبوس پرسيوال ولفريك دامبلدور

 
سعی .اشک هايش آرام آرام روی گونه هايش سر می خوردند.همچنان به نامه نگاه می کرد
قبل از دامبلدور هميشه به فکر او بود حتی .ولی نمی توانست.کرد جلوی اشکهايش را بگيرد

به .اين که او  به دنيا بيايد و حالا بعد از مرگش نيز تمام سعيش را برای کمک به او کرده بود
دامبلدور تقريباً از زمان مرگش .اطلاعاتی که با خواندن نامه بدست آورده بود فکر می کرد

 او نواده ی گريفيندور بود و قدرتی هم در.خبر داشت و هنوز به اسنيپ عوضی اعتماد شد
چرا .بايد دوستانش را کنار خودش نگه می داشت مخصوصاً جينی.شب تولدش به او می رسيد

دامبلدور اين قدر به اين که جينی به او نزديک باشد اصرار داشت؟فاکس برای او بود و حالا 
محفلی که زمانی آرزوی پيوستن به او را داشت ولی حالا بدون .جانشين رئيس محفل شده بود

بايد با کلاه .بايد به هاگوارتز بر ميگشت آن هم برای آموزش.يش ارزشی نداشتدامبلدور برا
خاطراتی که دامبلدور برايش گذاشته بود را می ديد و خاطره ای که دامبلدور .صحبتی می کرد

برادر دامبلدور رئيس محفل بود،حتماً بايد با او .در کلاه گذاشته بود که هديه ی تولدش هم بود
...مبلدور جای بقيه ی جاودانه سازها را پيدا کرده بود بايد سريعدا.صحبت می کرد  

می خواست سريع خاطره ها را نگاه کند ولی سر دردش و .سرش به شدت درد می کرد
عينکش .تصميم گرفت فردا صبح آنها را نگاه کند.پلکهايش سنگينش مانع از اين کار می شد

به سمت قفس .ار متکايش قرار دادرا روی ميز کنار تخت گذاشت وچوبدستی اش را کن
هدويک برگشت که به او شب بخير بگويد ولی به ياد آورد که از سر شب بيرون رفته و 
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لبخندی زد و نگاهی به فاکس انداخت که حالا بالای تخت نشسته بود و به او نگاه .برنگشته
.می کرد  

شب بخير فاکس -  
د کهنه ی گوشه ی اتاق پرواز کرد و فاکس هم صدای زيری از خودش در آورد و به سوی کم

هری هم سرش را رو متکا گذاشت و به .روی آن نشست و سرش را زير بالهايش فرو برد
.سرعت به خواب رفت  

چند نفر جلوی .در اتاقی مسطتيل شکل و تاريک روی صندلی بزرگی در بالای اتاق نشسته بود
دلش می .به شدت عصبانی بود از چيزی.پای او زانو زده بودند و به وضوح می لرزيدند

با .ولی به آنها برای پيش برد نقشه هايش احتياج داشت.خواست اين افراد را تکه تکه کند
:صدايی سرد و بی روح و در عين حال خشن گفت  

نفر بوديد که ادعاتون می شه که  10خوب بلا اين دفعه برای شکستت چه دليلی داری؟شما -
و زير نظر من آموزش ديدين ولی نتونستين از پس يک از نزديک تری افراد من هستيد 

اين دفعه که اون پيرمرد خرفت يا او اعضای احمق محفل اونجا .کاراگاه بر بيايد
نگفتم؟.ها؟گفته بودم که بدونه اون خون لجنی بر نگرديد.نبودند  

با صدايی .شخصی که بلا نام داشت کمی سرش را بالا آورد ولی هنوز صورتش معلوم نبود
:کهمعلوم بود از ترس می لرزد پاسخ داد  

تا  30بعد از اون هم حدود .ارباب ما فکر نمی کرديم که اون مردک رو از اونجا خارج کنند-
ما غافل گير شده بوديم پس از کمی جنگيدن .تا از کاراگاهان وزارتخونه ريختند اونجا 40

در ضمن اون کاراگاه از .يمراهی جز استفاده از پروتکی که شما به ما داده بودين نداشت
.اعضای محفل ققنوس بود  

:و با همان صدا گفت.هری کمی سرش را کج کرد  
دالاهوف تو مگه ماٌمور بررسی اون محل .اين دليل قانع کننده ای نبود...نچ نچ نچ-

!نبودی؟ميشه به من بگی چرا اين مشکلات پيش اومدن  
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:با صدايی کلفت جواب دادشخصی که در سمت راست بلا بود لرزش خفيفی کرد و   
حتی از معجون حقيقت .ارباب من هر چه از اون زنيکه ی احمق پرسيدم جواب درستی نداد-

يابی که سوروس آماده کرده بود هم استفاده کردم ولی فقط به من گفت که اونجا يک کاراگاه 
.به عنوان منشی کار می کند  

خوب بعد از گفتن اطلاعات با اون چه کار کردی؟-  
با اجازتون ارباب اون رو کشتم ولی تمام موهای سرش را بريدم و با استفاده از معجون -

مرکب يک از مرگخواران را برای جاسوسی به وزارتخونه فرستادم تا اطلاعات دقيق تری به 
.دست آوريم  

ولی باز هم دليل نمی شه که از .کم کم داری ياد ميگيری چه کاری انجام بدی.خوبه دالاهوف
.باه امروزتون بگذرماشت  

کروشيو-  
فريادی دردآلود و هم زمان خنده های .صداهای فرياد های بلندی از افراد روی زمين بلند شد

.وحشيانه ی هری  
 

 پايان فصل اول

.سرنوشت را نمي توان از سرنوشت  

 خوش باشيد
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